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جرايم سفيد
 چشم اسفنديار اقتصاد ايران

دخالت دولت
در بازار طلا و سكه متعارف نبود

خداحافظي با خودروهاي قديمي تا 
پايان سال 94
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نامگذاري  سال90 به نام 
»جهاد اقتصادي«

حضرت آيت الله  خامنه اي رهبر معظم 
انقاب اسللامي با انتخاب نام » جهاد 
اقتصادي« براي سال 90، در سخناني 
بيان كردند كه اگر چه در كشور كارهاي 
اساسي و ضروري بايد انجام شود اما 

صاحبنظران معتقدند يكي از مسايل داراي فوريت و اهميت بيشتر در 
اين برهه از زمان، مسايل اقتصادي و حركت جهاد گونه در اين عرصه 
است  زيرا اگر نظام اسامي توانايي خود را در حل مشكات اقتصادي 
به دنيا و همه ملت ها نشان دهد ، اين موضوع در پيشرفت كشور و 

عزت ملت ايران تاثير بسيار زيادي خواهد داشت. 

بهاريه

 مرا به باغ بخوان 
مسعود سليمي

     سالي ديگر هم تمام شد و سال نو منتظر است با آمدن بهار حضور خود 
را اعام كند.

سللالي ديگر هم رفت، سللالي كه اگر به پشت سرش نگاه كنيم، با فراز 
و نشلليب هاي زيادي همراه بود، سللالي كه قرار است كوله بار سختي ها و 
نابساماني هايش را براي بهار، براي سال 91 به ارمغان بگذارد.سال 90 را از هر 
طرف كه بنگريم با رنج، جنگ، قحطي و آوارگي همراه بود و كمتر پيش مي آمد، 
خبرها خوش باشد و نويد بخش.  سال 90 در شرايطي رو به پايان است كه 
جهان با بحران مالي، دشواري هاي اقتصادي، جنگ و خونريزي دست و پنجه 
نرم مي كند، خاورميانه از عراق و سوريه گرفته تا افغانستان و فلسطين، روزگار 

خوشي را تجربه نمي كند.
سال 90 از سويي اما شاهد تداوم سقوط نابودي ديكتاتورها بود، صحنه 
دستگيري قذافي، يكي از قاب هاي ماندگار سال 90 به حساب مي آيد.در سال 
90 كشورمان هم از برخي مشكات جهاني و بعضي كمبودهاي داخلي در 
امان نماند تا آمدن سال نو و بهار براي بسياري با شادباش همراه نباشد.با همه 
اين تفاصيل، با همه مشكات و گاه تيره روزي هايي كه سال 90 با خود همراه 
داشت، بهار همچنان فصل رستن و شكفتن باقي خواهد ماند تا جايي كه به 
قول حميد مصدق »مرا به باغ بخوان مرا به روشني باغ دعوت كن«.واقعيت 
اين است كه در كنار تمام ابرهاي تيره اي كه آسمان جهان را فرا گرفته حضور 
بهار خود بخششي است كه بايد قدر آن را دانست.براي من ايراني، عطر بهار 
نارنج هاي شيراز هنوز بوي زندگي، بوي عشق و بوي اميد مي دهد.سال 90 
هرچه بود تمام شد، اينك نوبت سال 91 است كه بايد ديد چه گلي بر سر 
ما مي زند.من به نوبه خودم آرزو مي كنم و اميدوار هستم كبوتر سفيد صلح بر 
فراز جهان و بر فراز ايران زمين به پرواز درآيد. اين بهاريه از سر ناچاري كمي 

تلخ از كار درآمد، اما به قول عمران صاحي:
»هر درختي در خاك قصه شلليريني اسللت و زمين قصه ناگفته فراوان 

دارد«
حضور بهار بر همگان مبارك باد

يادداشت

سوءمديريت ها و
 مشكلات حل نشدني اقتصاد

محمدرضا سعدي*
سال 90 براساس نام گذاري كه مقام معظم رهبري به روال هر سال 
مرقوم مي فرمايند، سال »جهاد اقتصادي« نام گرفت. اين نام گذاري به آن 
معنا بود كه دولت تاش خود را براي توسعه كشور به كار بگيرد، بر 
تكميل زير بناهاي اقتصادي اهتمام بورزد و مهم تر از آن موجبات رشد 
اقتصادي كشور و رفع معضل بيكاري را فراهم آورد. اينك كه به پايان 
سال 90 نزديك مي شويم، با ورق زدن كارنامه دولت و با در نظر گرفتن 
نام گذاري اين سال، آنچه نتيجه حاصل مي شود متاسفانه هيچ نسبتي با 
فرمايشات مقام معظم رهبري ندارد. دولت در سالي كه بايد بيشترين 
توجه خود را به توسعه اقتصادي مبذول مي كرد با سياست هاي غلط پولي 
بازار را با مشكات بزرگي مواجه كرد كه نتوانست از اين مشكل سربلند 
بيرون بيايد. آقاي احمدي نژاد هنگامي كه در سال 84 رييس جمهور شد، 
كشور از لحاظ منابع درآمدي در شرايط نسبتا خوبي قرار داشت، بنا به 
گزارش هاي رسمي ايشان دولت را با حدود 23 ميليارد دلار پس انداز در 
حساب ذخيره ارزي تحويل گرفت. در تمام سال هايي كه ايشان دولت 
را در دست داشته، يعني از سال 84 تاكنون بهترين سال هاي درآمد نفت 
در تاريخ كشور بوده است. يك حساب سرانگشتي بدون ارايه آمار دقيق 
از درآمدهاي نفت طي هفت سال گذشته نشان مي دهد كه دولت طي 
اين مدت حدود 700 ميليارد دلار درآمد از طريق فروش نفت به دست 
آورده كه اين رقم در تاريخ كشور بي سابقه بوده است. از همان زمان كه 
درآمد نفت اوج مي گرفت، كارشناسان اقتصادي  و بسياري از نمايندگان 
دو دوره مجلس هفتم و هشللتم به دولت هشدار دادند كه اين درآمد 
نفت را صرف توسعه زيربناهاي اقتصادي كند، حال آنكه دولت به اين 
هشدارها وقعي نمي گذاشت. از روزي كه نامه هاي معروف اقتصاددانان 
به رييس جمهور ارسللال شللد، تا به امروز زمان زيادي نگذشته است. 
آنها هشدار داده بودند كه اگر درآمد نفت در راه درست صرف نشود، 
مشكات ساختاري در اقتصاد ايران پديد خواهد آمد و اينك به روشني 

پيداست كه اين هشدارها امروز به حقيقت پيوسته است. 
نمونه روشن آن در بازار ارز رخ داده، هرچند دولت تاش مي كند  
اين مشكل را به عوامل خارجي نسبت دهد اما حقيقت چيز ديگري 
است. در سال 86 كه قيمت مسكن ناگهان جهش كرد و نرخ تورم به 
25 درصد رسيد، دولت عنوان مي كرد كه اين تورم منشاي خارجي دارد، 

اين درحالي بود كه عوامل ديگري همچون پرداخت وام هاي كان و 
تبديل دلارهاي نفتي به ريال موجب شكل گرفتن حجم نقدينگي شده 
بود كه اين نقدينگي همچون گرداب هر لحظه يك بخش از كشور را 
درگير مي كرد. هشدار كارشناسان آن زمان اثر نداشت و دولت كماكان 
سياست تبديل دلارهاي نفتي به ريال را در پيش گرفته و پيش مي رفت 
تا اينكه به تدريج ميزان درآمدهاي نفتي هم افزايش يافت. نگاهي به برخي 
تحولات قيمتي در اقتصاد ايران به روشني اثبات مي كند كه يك جايي 
از سياست گذاري اقتصادي در اين سال ها لنگ مي زند. به عنوان مثال 
پس از اوج گيري قيمت مسكن در سال 86 امسال مجددا بازار مسكن 
گرفتار افزايش قيمتي ديگر شده است. به باور كارشناسان اقتصادي موج 
ديگر بحران كه از اواخر سال 90 شروع شده در سال آينده به اوج خود 
خواهد رسيد. متوسط قيمت مسكن  طي سال هاي اخير به 4/5 ميليون 
تومان در هر متر مربع رسيده است. نرخ ارز از830 تومان در سال 84 
به 1900 تومان طي روزهاي اخير رسيده است. قيمت بسياري ديگر 
از اقام خوراكي و مايحتاج اوليه زندگي هم به همين منوال دستخوش 
تغيير شده است. سالي كه اين روزها نفس هاي آخر خود را مي كشد، 
اوج بحران هاي اقتصادي در دولت آقاي احمدي نژاد محسوب مي شود، 
سالي كه نرخ ارز چنان نوساني پيدا كرد كه بازار در بسياري از موارد به 

راحتي توانست دولت را آچمز كند. 
حتي سياست هايي مثل بمب ارزي يا فرافكني مشكل ارز به مسايل 
ديگري چون تحريم ها يا بزرگنمايي رسانه ها نيز نتوانست مشكل بحران 
ارزي كشللور را حل كند. سياسللت هاي كوتاه مدتي مانند بگير و ببند 
صرافي ها  يا كاهش ارز مسللافرتي هم بي ترديد اقدامات پيشگيرانه اي 
نيست كه بتواند در بلند مدت بحران ارزي كشور را حل كند. برنامه هايي 
كه دولت طي سال هاي اخير در مديريت كان كشور به اجرا گذاشته 
از هدفمندي يارانه ها گرفته تا طرح سهام عدالت يا مسكن مهر همگي 
شبيه مسكن هايي بوده كه تنها براي مدت كوتاهي بيماري اقتصاد ايران 
را درمان مي كند. ريشه يابي علل بزرگ تر شدن مشكات اقتصاد كشور 
تنها و تنها به يك نتيجه رهنمون مي شود و آن بي ثباتي و سوءمديريت در 
اقتصاد كشور است، مشكلي كه مي شد به راحتي و با يك سياست گذاري 
درست و يك مديريت باثبات حل شود، چنان درگير پيچ و خم اداري 
و توصيه هاي غلط شده كه اين روزها حل كردن ساده ترين مشكات 
اقتصادي به مثابه حل بحران هاي بزرگ در سطح بين المللي است، در 
حالي كه اگر دولت به توصيه هاي اقتصاددانان و نمايندگاني كه بارها از 
تريبون مجلس ، دولت را خطاب قرار مي دادند  گوش مي داد، اينك در 

حل ساده ترين مشكات اقتصادي درمانده نمي شد. 
* مديرمسوول
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به اعتقاد محسن رناني، اقتصاددان، جرايم سفيد اصلي ترين مانع سرمايه گذاري  كارآفرينان 
در ايران است . دانشيار دانشگاه اصفهان جرايم سفيد را يكي از مشكاتي مي داند كه يكصد 
سال است گريبانگير اقتصاد ايران شده و در سه دهه اخير تشديد شده است . وي كه مدتي پيش در 
تبريز در ميزگردي با عنوان »جرايم تاثير گذار بر سرمايه گذاري« سخن مي گفت، موضوع سخنراني 
خود را »تاثير جرايم سفيد بر سرمايه گذاري« عنوان كرد . رناني در ابتدا يادآور شد كه منظور از 
جرايم سفيد، جرايم مربوط به يقه سفيدها نيست و مقصود نوعي از جرايم است كه مي توان در 
رديف جرايم سياه، خاكستري و زرد شناسايي كرد . رناني كه اخيرا كتابش با عنوان »چرخه هاي 
افول اخاق و اقتصاد« توسط انتشارات طرح نو منتشر شده است، عامل اين جرايم سفيد را مرتبط 
با خطاهاي مقامات و رفتارهاي بي ضابطه سياست گذاران كشور ذكر و تصريح كرد : امروز مساله ما 
در حوزه سرمايه گذاري، جرايم سفيدي است كه هزينه مبادله به وجود مي آورند و آنقدر اين هزينه  
مبادله ها افزايش پيدا كرده اند كه »ريسك« به »نااطميناني« تبديل شده و عقانيت ما را از ابزاري به 

معنايي تبديل كرده است . 
فعاليت  يك  سود  چند  هر  شده  باعث  معنايي  به  ابزاري  از  عقانيت  تغيير  همين  وي،  گفته  به 
اقتصادي در بخشي از اقتصاد ايران نسبت به كشورهاي ديگر بيشتر باشد اما عقانيت معنايي اجازه 
ندهد كه سرمايه وارد ايران شود . رناني اين نوع رفتار را ناشي از همان جرايم سفيد مي داند كه 
هزينه مبادله در ايران را افزايش داده است . وي در اين مورد متذكر شد : برخي خطاهاي فكري در 
سياست گذاري هاي كشور ما وجود داشته كه هرچند تاش كرديم اصاح شود اما سياستمداران 

گوش شنوا ندارند . 
اقتصاد مستقل از سياست و جامعه نيست

از نگاه اين استاد دانشگاه، مقامات كشور فكر مي كنند اقتصاد عرصه مستقل از سياست و جامعه 
است، درحالي كه هر تحولي در جامعه و سياست بر متغيرهاي اقتصادي كشور اثر مي گذارد . به 
همين دليل است كه به گفته وي، آن زمان كه در سال 82 وقتي مجلس شوراي اسامي از او درباره 
اجراي طرح ضربتي اشتغال نظر خواسته بود وي صراحتا پيش بيني كرد كه اين طرح طي تنها چند ماه 
پس از اجرا با شكست مواجه مي شود . علت را رناني اين گونه عنوان كرده بود : اگر يك برگه سفيد 
به هر يك از سران قواي كشور داده شود و به آنان گفته شود پنج اولويت ملي را بنويسند، مي بينيم 
كه اين اولويت ها يكي نيستند . براي اينكه سياست هاي كان ما با شكست مواجه نشود بايد هم در 
مورد اولويت هاي ملي خود يك رتبه بندي شفاف داشته باشيم وهم قوا به آن پايبند باشند . مثا اگر 
براي كشور ما اشتغال اولويت اول را دارد، آنگاه اولويت انرژي هسته اي، مبارزه با صهيونيست و 
موارد ديگر بايد ذيل اشتغال قرار گيرد . يا اگر مبارزه با تهاجم فرهنگي، هدف يا اولويت اول كشور 
ماست، بقيه اهداف بايد ذيل آن باشند يعني نبايد اقدامات ما براي تحقق اهداف درجه دو و سه 
به مانعي براي تحقق هدف درجه اول ما تبديل شود . اما اكنون قواي كشور دارند با هم به گونه اي 
متضاد كار مي كنند و فعاليت هاي يكديگر را خنثي مي كنند . در چنين شرايطي هيچ هدفي محقق 
نمي شود . رناني افزود : يكي از خطاهاي مهم مقامات كشور ما اين است كه گمان مي كنند اگر بذر 
پول بپاشند مي توانند اشتغال درو كنند، در حالي كه با بذر پول اشتغال به وجود نمي آيد و پول تنها 
به عنوان روغني براي چرخ دهند ه هاي اقتصاد عمل مي كند. شرط اول اين است كه اين چرخ دنده ها 

به گونه اي درست در كنار هم قرار گرفته باشند . 
وي در ادامه در مورد رشد سرمايه گذاري، شرط اول را وجود سه ويژگي در يك حكومت ذكر كرد 
و افزود : براي افزايش سرمايه گذاري بايد دولت يا حكومتي حاكم باشد كه اولا يكپارچه باشد و ثانيا 
سه ويژگي عقانيت، نيكخواهي و كارآمدي را داشته باشد . مي توانيم اسم دولتي با اين ويژگي ها را 

دولت كاسيك يا معيار بگذاريم . 
به گفته اين استاد اقتصاد، به حكومتي كه هر پاره اش يك نوع رفتار كند و قدرت ميان گروه هاي 
معارض تقسيم شده باشد، حكومت نفوذهاي ناهمگن مي گويند و فرض علم اقتصاد اين است كه 
حكومت از جنس نفوذهاي ناهمگن نباشد . رناني ادامه داد : اگر حكومتي يگانه يا يكپارچه باشد 
آنگاه امكان تحقق سه ويژگي عقانيت، نيكخواهي و كارآمدي در آن وجود خواهد داشت . در مورد 
اين حكومت است كه علم اقتصاد مي گويد اگر فان سياست را بگذارد فان نتيجه را مي دهد و با 

چنين دولتي اقتصاد خوب كار خواهد كرد . 
وي در مورد اين مقدمات، با تقسيم وظايف دولت به حاكميتي و تصدي گرانه اظهار كرد : اصولا 
دولت براي اعمال وظايف حاكميتي به وجود آمده است . دولت به وجود نيامده كه سد بزند يا 
كارخانه بسازد . هدف غايي پيدايش دولت ها در تاريخ اعمال وظايف حاكميتي بوده است . اقتصاد 
نو نيز وظايف حاكميتي دولت را تاييد مي كند و مي گويد كه اگر دولت خوب كار نكند اقتصاد 

خوب كار نمي كند.
دانشيار دانشگاه اصفهان معتقد است : اولين وظيفه دولت توجه به امنيت خارجي و نظم داخلي و 
دومين وظيفه دولت، انتشار و حفظ ارزش پول است چراكه اگر امنيت نباشد مردم از خانه خود 
بيرون نمي روند تا كار و فعاليت كنند و اگر پول و ثبات ارزش پول نباشد مردم همواره نگران هستند 
كه در معامات، ثروت خود را از دست بدهند و بنابراين دست به معامله و مبادله نمي زنند . رناني 
وظيفه سوم دولت را تعريف استانداردها ذكر كرد و افزود : اگر استاندارد نباشد در مبادلات ميان مردم 
مشكات فراواني براي تعيين ارزش و كيفيت كالاها پيش خواهد آمد و مردم نمي توانند به كيفيت 
و كميت كالايي كه مي خرند اعتماد كنند و به همين خاطر حجم مبادلات كاهش مي يابد . عاوه بر 
اينها چهارمين وظيفه دولت، تعريف حقوق مالكيت است . وي در همين مورد خاطرنشان كرد كه 
80 درصد سرمايه  ايرانيان به صورت زمين و مستغات است كه ممكن است به علت فقدان اسناد 
مالكيتي استاندارد، حقوق مالكيتي آنها به خوبي حفاظت نشده باشد و بنابراين نمي تواند در چرخه 

اقتصادي به خوبي نقش ايفا كند . 
اين استاد دانشگاه پنجمين وظيفه دولت را استقرار يك دادگستري كارآمد با پنج ويژگي سريع، 
را دولت  پنج وظيفه  اين   اگر  قاطع،  بي طرف و همه جا در دسترس عنوان كرد و گفت :  ارزان، 
خوب انجام داد، بعد از آن مانعي ندارد كه برود مثا جاده بسازد و سد بزند و نظاير اينها . اما اگر 
وظايف حاكميتي خود را به خوبي انجام نداد حق ندارد وارد اين نوع فعاليت هاي تصدي گرانه يا 
سياست گذاري اقتصادي شود . مثا اقتصاد مي گويد اگر نرخ ارز خارجي بالا برود ميزان صادرات 
افزايش مي يابد اما وقتي اين اتفاق مي افتد در ايران اين گونه نمي شود، در حالي كه در دنيا نرخ ارز 
كه يك درصد بالا مي رود صادرات چند درصد افزايش مي يابد . وي در اين مورد يادآور شد : در 
اوايل دهه 70 شمسي، نرخ ارز طي دو سال از هفت تومان به 140 تومان افزايش يافت اما صادرات 
ما كم شد  يا اكنون ظرف چند ماه نرخ ارز دو برابر شده اما صادرات بالا نرفته است . همه اينها به 
همان علت است كه حكومت يا دولت آن ويژگي ها را نداشته و وظايف كاسيك خود را در ايران 
به خوبي انجام نداده است . علم اقتصاد به صراحت مي گويد قانون هاي من زماني جواب مي دهد كه 

حكومت همه آن ويژگي ها را داشته باشد . 
رناني در ادامه در مورد چگونگي پي بردن به اينكه دولتي وظايفش را انجام مي دهد يا نه، به شاخص 
»حكمراني خوب« اشاره كرد و گفت : وقتي شاخص حكمراني خوب در كشوري بالا باشد مي توان 
گفت كه دولت دارد وظايفش را به خوبي انجام مي دهد . به گفته وي، براي محاسبه شاخص هاي 
حكمراني خوب از شاخص هاي ديگري استفاده مي شود؛ نظير حق اظهارنظر جامعه و پاسخگويي 
حكومت، ثبات سياسي و سطح خشونت، كارآيي دولت، كيفيت قوانين و مقررات و كنترل فساد . 
وي خاطرنشان كرد كه طبق آخرين اخبار، ايران از نظر شاخص هاي حكمراني در ميان 180 كشور 

جهان رتبه اي بين 120 تا 130 را داراست . 
دولت وظايف حاكميتي خود را رها كرده است

وي با بيان اينكه دولت در ايران وظايف اصلي و حاكميتي خودش را رها كرده و به وظايف ثانويه 
مي پردازد، تصريح كرد : »اين مسايل كه اتفاق مي افتد هزينه هاي مبادله در اقتصاد افزايش مي يابد .« 
رناني در ادامه با تعريف از انواع هزينه ها گفت : در توليد يك بخشي از هزينه ها مربوط به توليد 
است كه با عناويني چون هزينه هاي سرمايه اي، جاري، متغير و سربار ناميده مي شوند و به همه اينها 
هزينه هاي توليد مي گويند . در كنار اين، يك دسته هزينه ها، هزينه هاي فرصتي هستند كه هزينه هاي 
عدم النفع محسوب مي شوند يعني اگر با انجام كاري فرصت انجام كاري ديگر را از دست داده ايم آن 
فرصت از دست رفته،  در واقع »هزينه فرصت« محسوب مي شود . مثا با خريد زميني، فرصت خريد 
طا و استفاده از افزايش قيمت آن را از دست مي دهيم . اما دسته سوم هزينه هاي مبادله هستند . وي 

دكتر رناني از موانع 
سرمايه گذاري مي گويد 

جرايم سفيد، 
چشم اسفنديار 
اقتصاد ايران

سيدابراهيم عليزاده
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در مورد هزينه هاي مبادله توضيح داد : مثا براي ساختن ميزي در يك كارخانه، مجموعه هزينه هاي 
ساخت ميز را هزينه توليد مي گويند . براي ساخت آن ميز نبايد بيش از ميزاني كه لازم است هزينه 
صرف كنيم و هزينه مشخصي بايد براي آن بدهيم . حالا فرض كنيد آن ميز  ساخته شده و توليدكننده 

بابت فروش آن، چكي از خريدار مي گيرد و ميز را تحويل مي دهد .
 اكنون اگر در سررسيد چك، مبلغ چك در حساب نبود و چك وصول نشد هزينه هايي را كه بايد 
بدهد تا چك وصول شود هزينه هاي مبادله مي ناميم يعني هزينه هايي كه هنگام مبادله و معامله بر ما 
تحميل مي شود . مثا اكنون توليدكننده ميز بايد دنبال وكيل بگردد و به دنبال اقدامات حقوقي برود 
تا در نهايت آن چك وصول شود  طي اين مدت قرار بود توليدكننده ميز با اين پول، مواد اوليه بخرد 

و مجددا ميز ديگري توليد كند كه اين فرصت را هم از دست مي دهد .
 همه اين هزينه ها حقوقي و زمان از دست رفته هزينه بر مي دارد كه جز هزينه مبادله محسوب 
مي شود . به اينها مي گويند هزينه مبادله چون وقتي توليدكننده متحمل آنها مي شود كه مي خواهد 
محصول خود را مبادله كند . در مجموع هزينه هاي مبادله هزينه هايي هستند كه ما وقتي مي خواهيم 

حقوق مالكيت خودمان را حفاظت كنيم، مجبور هستيم صرف كنيم .  
اقتصاد ايران انباشته از هزينه مبادله است

اين اقتصاددان در ادامه با بيان اينكه اقتصاد ايران انباشته از هزينه مبادله است، عنوان كرد : پنج وظيفه 
مورد اشاره دولت نيز براي همين است كه هزينه هاي مبادله به بخش خصوصي تحميل نشود . وظايف 
اصلي  ايران، دولت خودش عامل  در  اما  است  مبادله  براي كاهش هزينه هاي  حاكميتي دولت ها 
افزايش هزينه ها دولت است . وي با يادآوري اينكه منظورش از دولت، كل حكومت يا بخش هاي 
مختلف نظام سياسي است، افزود : مشكل اقتصاد ما اين است كه در دريايي از هزينه مبادله افتاده ايم . 
وقتي دولت آن ويژگي ها را ندارد، چيزي به نام هزينه مبادله در اقتصاد پديد مي آيد كه كنترل آن 

دست توليدكننده نيست . مساله امروز اقتصاد ايران، هزينه مبادله است .
 اكنون شاخص فضاي كسب و كار كه سالانه محاسبه مي شود، مي تواند وضعيت ما در مورد هزينه 
مبادله را نشان دهد . امسال از نظر شاخص فضاي كسب و كار در ميان 183 كشور جهان، ايران 

داراي رتبه 144 بوده است.
عامل اصلي هزينه مبادله، جرايم سفيد است

به اعتقاد رناني، عامل اصلي افزايش هزينه مبادله، جرايم سفيد است و هزينه هاي مبادله به دليل 
بالابودن جرايم سفيد در ايران اتفاق مي افتد . وي در ادامه در تعريف جرايم سفيد با اشاره به تقسيم 
بندي جرايم به چهار گروه جرايم سياه، جرايم  خاكستري، جرايم زرد و جرايم سفيد توضيح داد : 

جرايم سياه جرايم عمدي شديد مثل قتل عمد و دزدي مسلحانه است .
 جرايم خاكستري جرايم غيرعمد مانند تصادفات رانندگي، كاهبرداري و فريبكاري و نظاير اينها را 
شامل مي شود . جرايم زرد، جرايم مديران و كارمندان دولتي يا همان يقه سفيدهاست كه به صورت 
عمدي رخ مي دهد اما از نوع كيفري نيست بلكه حقوقي است . رشوه، رانت خواري، پولشويي و 
صدور مجوزهاي غيرقانوني از جمله جرايم زرد است . اين سه دسته جرم، عنوان قانوني »جرم« را 

دارند يعني قانون آنها را جرم مي داند و براي آنها در قانون عنوان مجرمانه وجود دارد .
 اما يك سري جرايم هستند كه به آنها جرايم سفيد مي گويند . اينها اثر جرم دارند اما عنوان مجرمانه 
ندارند  يعني انجام آنها قانونا جرم نيست و حتي در قانون به آنها اشاره نشده است؛ حالا اينكه 
قانون گذار نخواسته يا غفلت كرده موضوع ديگري است اما به هر ترتيب در قانون جرم شناخته 
نشده ولي در عمل چنين اقداماتي روي اقتصاد و جامعه اثر جرم دارد . در واقع جرم سفيد مثل 

شكنجه سفيد است .
 در شكنجه سفيد برخاف شكنجه معمولي كسي را نمي زنند، بلكه مثا او را در حبس انفرادي نگه 
مي دارند و روابطش را قطع مي كنند  اما اثر اين شكنجه سفيد بر جسم و روح زنداني گاهي شديدتر 
از شكنجه جسماني است و در بسياري مواقع زنداني را به اعتراف دروغين عليه خود وامي دارد  

بنابراين شكنجه سفيد شكل ظاهري شكنجه را ندارد اما اثر شكنجه را دارد. 
استاد دانشگاه اصفهان اضافه كرد : جرايم سفيد هم اين گونه هستند يعني اعمالي هستند كه ظاهرا 
غيرقانوني نيستند و تخلفي انجام نشده است اما آن كار اثر يك جرم را دارد . مثا اينكه يك وزير 
زير قول خود بزند يا مثا يك معافيتي را كه قبا اعام كرده بود بعد از مدتي لغو كند،  ظاهرا جرم 
نيست اما اثرش بر اقتصاد همانند جرم است . گاهي هم به علت بالا بودن مقام يك فرد يا خاص 

بودن موقعيت او امكان طرح يا اعام جرم عليه او نيست . 
مثا امام جمعه اي در نمازجمعه فردي را متهم مي كند كه اين كار قانونا يك جرم محسوب مي شود و 
عنوان قانوني جرم را هم دارد اما امكان اينكه عليه او شكايت شود وجود ندارد، يا دولت برخاف 
قانون هدفمندي يارانه ها، سهم توليدكنندگان از يارانه ها را نمي پردازد كه كاري خاف قانون است 
اما امكان شكايت از دولت وجود ندارد . وي بار ديگر تاكيد كرد كه هزينه مبادله  در ايران به علت 

گستردگي همين جرايم سفيد است . 
تاثيرگذارترين جرايم، جرايم سفيد هستند

رناني در ادامه در مورد اثر انواع جرايم سخن گفت و متذكر شد : اثرات جرايم سياه بر اقتصاد كم 
است، مگر اينكه از حد نرمال عبور كند و كشوري مشهور به جرم سياه شود . مثا كشوري كه مشهور 

باشد در آن قاچاق اسلحه وجود دارد و گروه هاي گنگستر به راحتي زورگيري و اخاذي مي كنند . 
در چنين كشوري به علت شهره بودن به جرايم سياه ممكن است كسي عاقه اي به سرمايه گذاري 
نداشته باشد . دسته دوم كه اثرش بر اقتصاد از اثر جرايم سياه بيشتر به نظر مي رسد جرايم خاكستري 
است . تاثير تصادفات رانندگي در شهر اصفهان بر سرمايه گذاري در اين شهر گاهي از دزدي مسلحانه 
بيشتر است چراكه سرمايه گذار عينا خودش اين جرايم خاكستري را مشاهده مي كند اما جرايم سياه 

مانند قتل را فقط مي شنود . 
وي ادامه داد : اثر جرايم زرد بر اقتصاد از آن دو نيز بيشتر است  مثا وقتي سرمايه گذار براي دريافت 
مجوزي به اداره اي مراجعه مي كند و پارتي بازي ها را مشاهده مي كند، ممكن است اعتمادش را به 
دستگاه هاي دولتي از دست بدهد و از سرمايه گذاري منصرف شود  اما در مورد اثر جرايم سفيد بايد 
گفت اثر اين يكي از همه جرايم بيشتر است چون اثراتش كان است . وقتي جرم سفيدي رخ مي دهد 

اثر كان مي گذارد . همه متوجه مي شوند و ناامني و بي ضابطه اي را احساس مي كنند .

 مثا وقتي يك مقام دست چندم و حتي غيرمسوول در مورد رابطه ايران و غرب صحبت مي كند يا 
در مورد بستن تنگه هرمز صحبت مي كند، همه سرمايه گذاران احساس ناامني مي كنند  در حالي كه 
همه تصور مي كنند جرايم سياه بيشترين اثر منفي را بر اقتصاد دارد اما اين جرايم سفيد هستند كه 

بيشترين اثر مخرب را مي گذارند .
در اقتصاد ايران نااطميناني جايگزين ريسك شده است

پس از اين وي به موضوع ريسك در اقتصاد اشاره كرد و گفت : ما در اقتصاد ريسك داريم و هر 
سرمايه گذاري اگر بخواهد سود ببرد بايد ريسك كند . ريسك عنصر ذاتي سود است . مديران معمولي 
خيلي اهل ريسك نيستند اما كارآفرينان در حوزه هاي پرريسك كار مي كنند . فعاليت هاي پر ريسك 

معمولا دير جواب مي دهند اما سودهاي انحصاري ايجاد مي كنند .
 اقتصادانان مي گويند كه رشد قرن بيستم ناشي از كارآفريني است . ما براي رشد اقتصادي، كارآفريني 
مي خواهيم كه داراي دو ويژگي خطرپذيري و نوآوري باشد . اشتغال واقعي را كارآفرينان به وجود 
مي آورند . مديرهاي معمولي فرصت جديد خلق نمي كنند بلكه فرصت هاي موجود فرصتي را كشف 

مي كنند . اما كارآفرين فرصت جديد خلق مي كند.
رناني در ادامه از شرايطي سخن گفت كه ريسك به نااطميناني تبديل مي شود . وي در اين مورد 
توضيح داد : در ريسك عامل مشخص است، مثا در خريد ارز ريسك تغيير قيمت ناشي از تغيير 
طبيعي عرضه و تقاضاست اما در مورد نااطميناني ما نمي دانيم كه عامل چيست كه آن را پيش بيني 

و در محاسباتمان بياوريم . 
مثا توليد كننده اي كه بايد مواد اوليه اش را از خارج بياورد مي داند ممكن است قيمت جهاني آن 
مواد تغيير كند و اين ريسك را مي پذيرد  اما نمي تواند پيش بيني كند تا مواد او از اروپا به ايران برسد، 
رابطه ايران و غرب به هم مي ريزد و مثا بيمه حمل ونقل موادش چندبرابر مي شود ، اين در واقع 

»نااطميناني« است .
به  ريسك ها  مي يابند،  افزايش  سفيد  اين جرايم  و  مي شود  زياد  اقتصاد  در  بي ثباتي ها  كه  وقتي   
نااطميناني تبديل مي شوند . ريسك قابل پيش بيني است، مثا گفته مي شود در كنار هزينه هاي توليد 

پنج درصد هم براي ريسك كنار گذاشته شود .
 اما نااطميناني اين طور نيست و توليد كننده خبر ندارد كه گاهي برخي كارها  باعث مي شود كه 
روابط ايران و غرب به هم بريزد و بسياري از توليدكنندگان و صادركنندگان آسيب ببينند . اين كار 
از نوع جرايم سفيد است . اين به آن معناست كه در اين كشور هركسي مي تواند به راحتي و با يك 
اقدام يا يك اطاعيه سرمايه بسياري از سرمايه گذاران را با خطر روبه رو كند كه به اين نااطميناني 

مي گويند . 
رناني ادامه داد : وقتي كه شرايط كشور از ريسك به نااطميناني تبديل مي شود كه البته اكنون وضعيت 
اين  اين گونه شده است، ديگر سرمايه گذار نمي تواند در فضاي عقاني تصميم گيري كند .  ايران 
اقتصاددان موضوع مدنظر خود را اين گونه شرح داد : »تمام محاسبات اقتصادي با عقل معيشتي كه 
عقل ابزاري ناميده مي شود انجام مي شوند؛ يعني همين عقل حسابگر دو دو تا چهارتا  كننده اي كه ما 

معمولا در تصميمات روزمره از آن بهره مي بريم .
 علم اقتصاد مي گويد كه يك فعال اقتصادي با عقانيت ابزاري تصميم مي گيرد اما نكته اينجاست 
از شرايط و  اما وقتي كه  كند .  نرمال مي تواند تصميم گيري  فقط در شرايط  ابزاري  اين عقل  كه 
محيط اقتصادي از وضعيت داراي ريسك به وضعيت نااطميناني مي رود، سرمايه گذارهاي ما ديگر 
نمي توانند به عقل ابزاري خود تكيه كنند . از آن پس آنان براي تصميم گيري به عقل خود مراجعه 
نمي كنند بلكه به احساس خود مراجعه مي كنند . يعني ديگر به سودآوري يك اقدام نگاه نمي كنند 
بلكه معناداري حركت را مي سنجند و مثا مي گويند اصا سرمايه گذاري در ايران بي معناست  چون 

اوضاع باثبات نيست . 
سرمايه ها به جايي مي روند كه معنادار باشند

رناني در اين مورد اين مثال را مطرح كرد كه ايرانيان خارج از كشور سرمايه هايي دارند كه اگر 
بخواهند در بورس هاي خارجي سرمايه گذاري كنند، معمولا چهار تا پنج درصد سود مي كنند و اگر 
در بانك هاي خارجي سپرده گذاري كنند سود سه تا چهار درصدي خواهند داشت، اما اگر آنها پول 
خود را به دلار تبديل كرده و در بانك هاي ايراني سپرده گذاري كنند، مي توانند سود 20 درصدي 
دريافت كنند  اما آنها اين كار را نمي كنند چراكه هرچند عقل معيشتي و ابزاري آنها مي گويد اين كار 

سود بيشتري دارد اما احساس آنها يا عقل معنايي آنها مي گويد كه اين كار معنا ندارد .
 رناني در همين مورد بيان كرد : ما وقتي مي خواهيم براي سرمايه گذاري تصميم بگيريم، اول معناداري 
آن را ارزيابي مي كنيم و سپس سراغ سود آن كار مي رويم . مثا فرض كنيد به استاد دانشگاهي 
پيشنهاد شود كه قصابي راه بيندازد چون خيلي سودآور است اما او ابتدا به اين مي انديشد كه اين 

شغل برايش معنا ندارد و اصا به مولفه هايي مانند سود ديگر نمي انديشد .
 سرمايه گذارها نيز چنين هستند اول بايد يك تصميم يا ورود به يك فعاليت براي آنها معنادار باشد، 

بعد آنها به سراغ محاسبات عقاني در مورد سودآوري آن فعاليت مي روند .
وي تصريح كرد : وقتي اقتصاد از فضاي ريسك به فضاي نااطميناني مي رسد، »عقانيت ابزاري« 
اين است كه در فضاي كنوني  ما  بنابراين مشكل  به »احساس معنايي« مي دهد   ما جاي خود را 
سرمايه دارهاي ايراني چه در داخل و چه در خارج برخوردشان بيشتر احساسي و معنايي است تا 
عقاني . مشكل ما اكنون اينجاست كه سرمايه ها به جايي مي روند كه معنادار باشند . چون از ريسك 

به نااطميناني رسيديم . 
مولف كتاب »بازار يا نابازار؟« كه اين اثرش بهترين كتاب دانشگاهي در سال 1376 شده است، 
ما در حوزه  امروز مساله  ايران گفت :  در  موانع سرمايه گذاري  در جمع بندي سخنانش در مورد 
سرمايه گذاري، جرايم سفيدي است كه هزينه مبادله به وجود مي آورند و آنقدر اين هزينه  مبادله ها 
افزايش پيدا كرده اند كه ريسك به نااطميناني رسيده و عقانيت ما را از ابزاري به معنايي تبديل 
كرده است . او نتيجه گرفت كه بر اين اساس مي توان گفت جرايم سفيد چشم اسفنديار اقتصاد 
ايران هستند . وي در پايان متذكر شد كه بخشي از جرايم سفيد ملي است و كسي جز مقامات 
ارشد نمي توانند در اين مورد اقدامي كنند اما بخشي ديگر در سطح منطقه اي قابل مديريت است كه 

مقامات محلي مي توانند در اين مورد اقداماتي انجام دهند .


